
پرسش و پاسخ

واکنش معقول در برابر مقتضیات زمان
امام علی)ع( می‌فرماید: روزگار بر دو روز است: روزی به نفع تو و روزی 
دیگر به زیان تو می‌باشــد. آن روزی که به سود تو است، مغرور مباش، و 
روزی که به زیان تو است، شکیبا باش.)1( همچنین آن حضرت می‌فرماید: 
روزگار بدنها را کهنه و آرزوها را نو و مرگ را نزدیک و خواســته‌ها را دور 
می‌سازد، کسی که به آن دست یابد، خسته گردد، و آنکه به آن نرسد، رنج 
برد.)2( و بالاخره در فرازی دیگر آن حضرت می‌فرماید: آشناترین مردم به 

زمان، کسی است که از حوادث گوناگونش شگفت‌زده نشود.)3(
____________

1- نهج‌البلاغه، حکمت 396
2- همان: حکمت 72

3- غرر‌الحکم، ج 1، ص 203

حقیقت سعادت، تنها عقل و علم نیست
عقل استقلالا کارساز نیست، )بلکه( وسیله‌ای است که بتواند انسان را به 
سعادت برساند. غایت سعادت »التشبه بالمبدأ« است. غایت و نهایت سعادت، 
خداگونه شدن انسان است، اما عقل )به تنهایی( انسان را خداگونه نمی‌کند. 
عقل برای این سیر »وسیله و ابزار« است. اگر عقل روی دل، یعنی قلب انسان 
نقش بگذارد، نقش آن موثر خواهد بود، و الا نقش او بی‌فایده است! چه بسا 
انسان استدلالات عقلی بکند، ولی در عمل خلاف آنچه استدلال کرده انجام 

دهد. بنابراین حقیقت سعادت، عقل و علم )به تنهایی( نیست. )1(
____________

1- اخلاق ربانی، آیت‌الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ج 1، ص 172

تأثیر مقتضیات زمان بر انسان
قال الامام علی)ع(: »کیف تبقی علی حالتک والدهر فی 

احالتک؟«.
امام علی)ع(: چگونه بر حال خود پایدار خواهی ماند، در حالی 

که روزگار در حال دگرگون کردن تو است؟ )1(
____________

1- غرر‌الحکم، ج 2، ص 93، ح 16

تفسیر انطباق اسلام با مقتضیات زمان)2(
پرسش:

اینکه گفته می‌شود اسلام با مقتضیات زمان قابل انطباق است 
و رمز جاودانگی قرآن و آموزه‌های وحیانی اسلام هم همین است، 

چگونه قابل تبیین است و تفسیر صحیح آن چیست؟
پاسخ:

در بخش نخســت پاسخ به این سوال ضمن تایید قابل انطباق بودن 
اســام با مقتضیات زمان به مباحثی همچون: مفهوم مقتضیات زمان و 
تفسیر اول و دوم و سوم درباره مقتضیات زمان پرداختیم. اینک در بخش 

پایانی دنباله مطلب را پی می‌گیریم.
تفسیر صحیح مقتضیات زمان

تفسیر صحیح مقتضیات زمان این است که نیازها و احتیاجات واقعی 
در طول زمان تغییر می‌کند. آن وقت احتیاجی که بشر در هر زمان دارد، 
یک نوع تقاضا می‌کند. محور فعالیت‌های بشر نیاز و احتیاج است. یعنی 
خدا انسان را در این دنیا با یک سلسله احتیاجات و نیازهای واقعی آفریده 
است. بشر به خوراک، پوشاک، مسکن، کشاورزی، خیاطی، حمل و نقل، 

مسافرت، علم آموختن و... احتیاج دارد. 
نیازهای ثابت و متغیر

یک سلسله از نیازها و احتیاجات بشر ثابت و لایتغیر است و لذا انسان 
باید به روح خودش نظام بدهد، دســتورالعمل‌های اخلاقی بدهد و اینها 
در همه زمان‌ها ثابت و یک‌جور است. بشر باید به اجتماع خودش نظمی 
بدهد، آن نظام کلی در تمام زمان‌ها یکی است. انسان باید به رابطه‌ای که 
با خدای خودش دارد نظمی بدهد و این در تمام زمان‌ها یکی و ثابت است. 
همچنین در مورد ارتباطاتی که با مخلوقات دیگر نظیر زمین، درخت و 
حیوانات دارد. اینها احتیاجات و نیازهای ثابت و لایتغیر است. اما انسان 
برای تامین همین نیازها و احتیاجات ثابت، به یک سلسله ابزار و وسایل 
نیاز دارد که در هر عصر و زمانی فرق می‌کند. چون وســایل در اختیار و 
ابتکار خود انسان است و در قلمرو عقل او تعیین و شکل می‌گیرد و طبیعی 
است که در هر زمان و هر دوره تکمیل می‌شود و شکل متکامل‌تری پیدا 
می‌کند. دین هدف را معین می‌کند و راه رسیدن به هدف و تامین ابزارها 
و وســایل را در اختیار خود انسان و قلمرو عقل او گذاشته است و انسان 
به حکم قانون اتم و اکمل می‌خواهد از هر راه که ســاده‌تر و کم‌هزینه‌تر 
باشد به هدف خودش برسد. بنابراین نیازها و احتیاجات اولیه انسان ثابت 
است، اما نیازها و احتیاجات ثانویه که او را به آن نیازها و احتیاجات اولیه 

می‌رساند، متغیر است.
شرایط مبنایی و شرایط مرحله‌ای

در واقع ما دو گونه شرایط داریم: 1- شرایط چهارچوب‌مداری 2-شرایط 
مرحله‌ای. شرایط مرحله‌ای متغیر است و نوعا رو به تکامل می‌رود که انسان 
باید هم پیش‌برنده این شــرایط باشد و هم تابع آنها و خود را باید با آنها 
منطبق نماید. ولی شرایط مبنایی و چهارچوب و مداری ثابت است مانند: 
عدالت، امنیت، آزادی، ایمان، راستی، فعالیت و کار، استقامت، وفا و عبادت 
و... ثابت و لایتغیر اســت. تفکیک نکردن این دو شرایط موجب پیدایش 
اشتباهات راهبردی می‌شود. بنابراین تفسیر مقتضیات زمان به پیشامدها 
و پدیده‌ها و امور رایج زمان که نو و جدید اســت و باید به خاطر نو بودن 
آن را پذیرفت و پدیده تجدد و پیشــرفت و ترقی هم در این رابطه قابل 
توجیه است، قابل قبول نیست. و از طرفی اگر مقتضیات زمان را به ذوق و 
سلیقه و پسند مردم و اکثریت جامعه تفسیر کنیم که باید با آن هماهنگ 
و منطبق باشــیم، این هم درست نیست. زیرا ممکن است اکثریت مردم 
جامعه‌ای دارای سلیقه کج و انحرافی داشته باشند، لذا پدیده‌های هر زمان 
ممکن است ناشی از یک ترقی و پیشرفت باشد و یا ممکن است ناشی از یک 
انحراف و اعوجاج باشد، در همه زمان‌ها این دو امکان برای بشر وجود دارد.

منطق مادیون، تغییر تمام احتیاجات بشر
در منطق مادیون تمام احتیاجات و نیازهای بشر متغیر است و اساسا 
انسان نیاز ثابتی ندارد! یعنی هیچ چیزی در دنیا نیست که بشر همیشه 
و در تمام ادوار زندگی به آن احتیاج داشــته باشد. اصل این دیدگاه آنان 
به دو شکل بیان می‌شود: 1- یکی رنگ فلسفی می‌گیرد 2- دیگری رنگ 
اجتماعی دارد. در بعد فلسفی معتقدند همه چیز در این دنیا متغیر است 
و هیچ چیز ثابت و باقی نمی‌ماند و در بعد اجتماعی می‌گویند: هر چیز در 
اجتماع زاییده یک نیاز و احتیاج است و احتیاجات اجتماعی بشر در تغییر 
است. پس هر چیزی یک مدت موقت در اجتماع می‌ماند. آنها علم، هنر، 
صنعت، قضاوت، دین و مذهب، اخلاق، سیاست و حقوق و... را به منزله 
شاخه درختی فرض کرده‌اند که همه آنها به یک ریشه وصل هستند، و 
آن هم امور اقتصادی اســت و از آنجا که امور اقتصادی با پیشــرفت ابزار 
تولید تغییر می‌کند بنابراین همه آن موارد روبنایی نیز تغییر می‌کند و ما 
چیز ثابتی نداریم! بطلان این سخن هم با وجود نیازها و احتیاجات ثابت 

انسان و تفاوت او با حیوان ثابت و مبرهن است.
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یکی از شیوه‌های تســلط ابلیس و شیطان بر 
انســان،‌ القای ترس اســت. خداوند در آیاتی از 
بهره‌گیری ابلیس از این روش ســخن گفته است. 
ابلیس نه‌تنها در دشمنان خود القای ترس می‌کند؛ 
بلکه بیشــترین ترســی که القا می‌کند نسبت به 

دوستان خودش است. 
در نوشــتار زیر درباره روش شیاطین انسی و 
جنی در مدیریت اذهان و القای ترس در پیروان و 
دوستان خود برای رسیدن به اهداف پلیدشان سخن 

گفته شده است.
***

جنگ انسان و شیطان، جنگ سلطه بر اذهان و قلوب
انسان و جن دو گروه از موجودات دارای اراده و اختیار 
هســتند که خداوند آنها را به ســبب برخورداری از آن با 
شرایطی مکلف کرده است تا خودشان در میان هدایت و 
ضلالت راه خویش را بیابند و از الهامات تقوایی و فجوری 
به یکسان بهره برند.)بقره، آیه ۲۵۶؛ شمس، آیات ۷ و ۸( 
این دو آفریده الهی به ســبب بهره‌مندی از عقل، قدرت‌، 
بلوغ و رســیدن به ظرفیتی برای مسئولیت و تکلیف، در 
مســیر آموزه‌های تشریعی قرار گرفته‌اند و مکلف شده‌اند 
تا خداوند را عبادت کنند و از این طریق خود را به کمال 

مطلق برسانند.)ذاریات، آیه ۵۶(
اما به ســبب آنکه یکی از جنیان به نام ابلیس)کهف، 
آیه ۵۰( مدعی این معنا شد که شایستگی خلافت الهی را 
داراست؛ چون کالبد او از جنس عصاره آتش ساخته شده، 
در حالی که کالبد انسان از گل و آب و خاک متعفن است.
)اعراف، آیه ۱۲( لذا حاضر به پذیرش خلافت انسان نشد و 
از سجده اطاعت سر باز زد.)اعراف، آیه ۱۱؛ ‌بقره، آیه ۳۴(
البته این سر باز زدن بر خاسته از تکبر و استکبارورزی 
ابلیس، تنها در مقام تشــریع است؛ چرا که در تکوین جن 
و غیرجن حتی فرشتگان نیز تحت خلافت انسان هستند؛ 
‌زیرا انسان هرچند که از کالبد خاکی برخوردار است،‌ ولی 
از همه اسمای الهی و صفات خداوندی بهره‌مند شده است 
و می‌تواند با فعلیت بخشــی آن از طریق عبودیت، ربانی 

شده و در جایگاه خلافت قرار گیرد.
کینــه‌ای که ابلیس از انســان در دل گرفت، موجب 
شــد تا به جنگ او بیاید و سوگند خورد تا همه انسان‌ها 
جز بندگان خالص‌شــده خداوند را گمراه کند و بر قلب و 
ذهن‌شــان تسلط یابد و آنان را به ولایت خود بخواند و از 
ولایت الهی بیرون برد.)حجر، آیات ۳۹ و ۴۰( از این ‌رو با 

شیاطین و مستکبران، همواره می‌کوشــند تا با ایجاد توهم و دروغ و 
حتی سوگندهای دروغین به مقدسات‌، ترسی در درون مردمان ایجاد 
کنند و آنان را همراه خویش ســازند. آنان پیش از آنکه دشمنان خود 
را بهراســانند،‌ ملت و دوستان خود را می‌ترســانند؛ زیرا آنان نیاز به 

همراهی کسانی دارند که اهدافشان را اجرا کنند. 

مؤمنان اگر ولى و سرپرســت خود را که خدا اســت با ولى مشرکان 
و منافقان که شــیطان است مقایســه کنند، م‌ىدانند که آنها در برابر 
خداونــد هیچ‌گونه قدرتى ندارند و به همین دلیل نباید از آنها، کمترین 
وحشتى داشته باشند، نتیجه این ســخن آن است که هر کجا ایمان 

نفوذ کرد شهامت و شجاعت نیز به همراه آن نفوذ خواهد کرد.

هراس‌افکنی در میان قوم و ملت خود از شــیوه‌های مســتکبران 
برای سوءاســتفاده و تســلط بر قلوب و اذهان آنان است. این 
روشی شیطانی است که مستکبران در طول تاریخ برای تسلط بر 
ملت‌های خود به‌کار گرفته‌اند و اکنون نیز دولت‌های استکباری در 

جهان چون آمریکا آن را به‌کار می‌گیرد.

هراس‌افکنی و مدیریت اذهان 
شیوه شیاطین انسی و جنی

علی پوریا

علت مستجاب ‌نشدن 
دعاها؟

چرا از خدا چیزی را که می‌خواهیم به ما نمی‌دهد؟
سرتا سر زندگی آدمی پوشیده از تلخی و شیرینی و شکست 
و پیروزی اســت. یک روز مطابق میل و خواسته انسان است و 
روز دیگر برخلاف آن و همه این‌ها از ویژگی‌های این عالمَ است. 
برای ما انسان‌ها هر امتحانی بر توان و ظرفیتمان می‌افزاید 
یا رشد و ترقی ما را به همراه دارد. خداوند فرموده که دعا کنید، 
مــن اجابت می‌کنم و در جای دیگر هم به »ســعی و تلاش« 
دعوت کرده، اما آیا همه دعاهای ما در دنیا مستجاب می‌شود؟ 
آیا همه سعی و تلاش‌های ما نتیجه بخش خواهد بود؟ آیا دعای 
انسان‌های گناهکار اجابت می‌شود؟ مهم‌تر اینکه آیا به مصلحت 

ماست که تمام دعاهایمان مستجاب شوند؟
نظر به اینکه در جای خود ثابت شده خداوند ارحم‌الراحمین 
است و رحمت کلی‌اش شــامل حال همگان حتی گناهکاران 
می‌‌شــود، چه بسا درخواســت‌های بندگان گناهکارش )حتی 
کافران( را در خیلی از موارد از ســر لطف و رأفت مستقیما و 
یا به واسطه شــفاعت اولیای الهی می‌پذیرد و درخواست‌های 
آنها را اجابت می‌فرماید تا بنده گناهکار و غافل بیدار شــده و 
به ســوی پروردگار مهربان باز گردد. خداوند می‌فرماید: بگو: 
»اى بندگان من- که بر خویشــتن زیاده‏روى روا داشته‏اید- از 
رحمــت خدا نومید مشــوید. در حقیقت، خدا همه گناهان را 

م‏ىآمرزد، که او خود آمرزنده مهربان است‏.«)1(
این‌طور نیست که اگر دعا کاملا قلبی و بدون خودخواهی 
بوده و برای غیر مادیات باشــد حتماً در دنیا اجابت شود، بلکه 

اوّلا؛ً بسیاری از دعاها صلاحیت استجابت در دنیا را ندارند.
اجابت دعا ممکن اســت برای شــخص مفسده و دردسر 
داشته باشد مثلًا به خاطر نابجا بودن یا زشت بودن تقاضایش، 
گاهی خدا خواســته او را اجابت نمی‌کند چون ممکن اســت 
مصلحــت بهتری برای وی در نظر گرفته و او چون علم ندارد 

اصرار می‌ورزد.)2(
از این‌رو گفته شــده شایســته است کسی که دعا می‌کند 
دعایش را به خواســت خداوند سبحان مشروط کند و بگوید: 

»ما‌شاء‌الله لا حول و لا قوه الا بالله«.

شرایط استجابت دعا
ثانیــاً؛ آن بخش از دعاهایی کــه از جهت اجابت در دنیا 
منعی ندارند، باید شــرائط و زمینه خاص استجابت دعا را در 
زندگی خود فراهم کرد و سعی شود نکاتی را که باعث اجابت 
هنگام دعا کردن است رعایت کند که در این‌جا به ذکر برخی 

از شرائط اجابت دعا می‌پردازیم:
1. اهتمام بــه واجبات؛ پیامبر اکرم)صلــی‌الله علیه و‌آله( 
می‌فرماید: هر کس نماز واجبی را بخواند، پس از آن یک دعای 
مســتجاب نزد خدا دارد.)3( در روایت دیگر آمده: دعای بین دو 

نماز رد نمی‌شود.)4(
2. از جمله شــرائط اســتجابت دعا، کسب و کار پاکیزه و 

حلال است.
3. دعاکننده از نظر ایمان و اعتقاد صحیح و محکم باشد)5( 
یعنی اینکه اعتقاد کامل داشته باشد خداوند قادر است حاجات 
او را برآورده کند و وی را به ســر منزل مقصود برساند. حتی 
اگر اعتقاد داشته باشد، اما درباره اجابت دعایش از سوی خدا 
دچار تردید باشد و صرفاً از روی امتحان به درگاهش دعا کند، 

دعایش مستجاب نمی‌شود.)6(
4. برخی از زمان‌هایی که احتمال اســتجابت بیشتر است، 

برای دعا در نظر گرفته شود.
حضــرت فاطمه زهــرا)س( به خدمتگزار خــود ـ فضه ـ 

فرمودند: 
هرگاه آفتاب به وســط آسمان رسید مرا مطلع کن، چون 

آن هنگام، ساعتی است که دعا در آن به اجابت می‌رسد.)7(
امام صادق)ع( می‌فرماید:  بــرای دعا چهار زمان بجوئید: 
هنگام وزیدن بادها و از بین رفتن سایه‌ها )پیش از غروب آفتاب( 
و هنگام بارش باران و همزمان با ریختن اوّلین قطره خون شهید 

مؤمن، زیرا در این اوقات، درهای آسمان گشوده می‌شود.)8(
بر این اساس دعای مؤمن به درگاه خدا با شرائطش به اجابت 
می‌رسد، امّا اجابت‌، سه حالت دارد که هر کدام از حالت‌ها برای 

انسان رخ بدهد اجر معنوی دارد:
1. اعطای خواسته به صلاح بنده است و به او می‌رسد، اما 
مشروط به دعا نیســت مانند نعمت‌های عام الهی که همگان 
از آن برخوردارنــد اگرچه دعا نکند. در این صورت ثمره دعا، 

تقرب بنده و نزدیکی به خداست.
2. خواســته جنبه خصوصی دارد و رسیدن به آن مشروط 
به دعا کردن اســت، تا دعا نکند به او اعطا نمی‌شود. ثمره دعا 

یکی رسیدن به مطلوب و دیگری تقرب به خدا است.
3. اعطای خواســته به صلاح بنــده نبوده و به هیچ عنوان 
به آن نمی‌رســد، چه دعا بکند و چه نکند. ثمره دعا تقرب به 
 خدا و عوض دعای ظاهراً مستجاب نشده، اجر و عطای اخروی 
اســت.)9( به طوری که انسان در قیامت آرزو می‌کند ‌ای کاش 
در دنیا هیچ یک از دعاهایش مســتجاب نمی‌شد و در عوض، 

در آخرت از آنها بهره می‌برد. 
این در وقتی اســت که بنــده در قیامت‌، بزرگی و عظمت 
پاداش‌هایی را می‌بیند که در مقابل دعای مستجاب نشده‌اش 
به او داده‌اند. قرب الهی می‌تواند از طریق آمرزش گناهان باشد.
بنابراین در هر حال انســان باید به درگاه رحمت الهی دعا 

و تضرع کند و در هیچ وضعی نباید دست از طلب بردارد.
______________________

1. زمر: 53.
2. عرب نوکدی، رحمت‌الله، کلید سعادت، ص4-93.

3 و 4. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج90، ص344.
5 و6 و 7. نصراللهی بروجردی، محمد ابراهیم، هزار و یک ختم، صص 8-12

8. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 90، ص 343.
9. جاهد، رضا، داروخانه معنوی، ص22-24.

بسیاری از دعاها صلاحیت استجابت در 
دنیا را ندارند. اجابت دعا ممکن اســت 
برای شــخص مفسده و دردسر داشته 
باشد مثلاً به خاطر نابجا بودن یا زشت 
بودن تقاضایش، گاهی خدا خواســته 
او را اجابت نمی‌کند چون ممکن است 
مصلحت بهتری برای وی در نظر گرفته 

و او چون علم ندارد اصرار می‌ورزد.

وسوســه‌گری و استفاده از دروغ و دیگر ابزارهای نادرست 
سعی می‌کند تا این سلطه خویش را تحقق بخشد.)اعراف، 

آیه ۲۰؛ طه، آیه ۱۲۰ (
ابلیــس و جنیــان هرچنــد از توانایــی دیــدن و 
دیده‌نشــدن)اعراف، آیه ۲۷( به ســبب دارا بودن جسم 
آتشــین برخوردارند‌، اما تسلط‌شان تنها از طریق وسوسه 
در ذهن و جان آدمی اســت. لذا تمام همت و تلاش خود 
را بــه کار می‌برند تا بتواننــد از طرق گوناگون بر ذهن و 
دل مردمان حکومت پیدا کنند و انســان‌ها را به بندگی و 
بردگی خود بکشانند و به عنوان شیاطین در حزب خویش 

درآورند و به‌کار گیرند.)انعام، ‌آیه ۱۱۲؛ اعراف، آیه ۲۷(
مستکبران و کنترل و مدیریت ذهن در جنگ روانی

ذهــن، کنترل همه‌چیــز را برعهــده‌ دارد. ادراکات، 
تصورات، ‌تفکرات،‌ اعتقادات و به‌طور کلی تمام جنبه‌های 
شناختی رفتار انسان، تحت کنترل ذهن او قرار دارد. جهان 
و هرآنچــه در آن موجود اســت، ا‌ز طریق تصورات ما‌، ‌در 
ذهــن ما انعکاس می‌یابد، بنابراین اگر ما بتوانیم از طریق 
دســتکاری و کنترل ذهن، این تصورات را تغییر بدهیم، 
متعاقبا واقعیت‌های زندگی ما نیز دستخوش تغییر خواهد 
شد. به عبارت دیگر، اگر ما بتوانیم ذهن خودمان را تحت 
مدیریت و کنترل در‌آوریم، ‌قادر خواهیم شد دنیایی مطابق 

با آرمان‌ها و ایده‌آل‌های خودمان بسازیم.

همین ویژگی موجب شــده است تا شیاطین جنی و 
انسی که دشمن انسانیت و دستیابی او به کمالات و سعادت 
هستند، از آن برای مقاصد شوم و پلید خود استفاده کنند. 
اینجاست که جنگ انسان و شیاطین در حوزه جنگ‌های 
نرم و روانی و ترکیبی و شــناختی شکل گرفته است؛ زیرا 
تسلط بر روان و ذهن آدمی، مزدوران بی‌مزد و مواجبی را 
برای شیاطین و مستکبران فراهم می‌آورد که برده‌وار در 

خدمت آنان و مقاصد پلیدشان خواهند بود.
عملیات روانی‌، سازوکار و تاکتیکی را مدنظر دارد که 
بتواند بر ذهن و دل مردمان تسلط یابد و آن را در جهت 
منافــع خود مدیریت و کنترل کند. البته عملیات روانی و 
جنگ ذهنی دارای سطوح عملیاتی و راهبردی چندی است 
که یکی از آنها جنگ ذهنی است. عملیات روانی به‌دنبال 
تغییــر افکار، نگرش‌ها و باورهای افراد خودی، بی‌طرف و 
دشمن است؛ بنابراین، می‌توان گفت عملیات روانی همان 
جنگ ذهنی است البته با گستره‌ای بزرگ‌تر، یعنی هم در 
سطح سازوکار و هم در سطح راهبرد. اگرچه صاحب‌نظران 
پیشنهاد داده‌اند که به جای جنگ ذهنی از کنترل ذهن و 
یا مدیریت ادراکی استفاده شود، لیکن با تجزیه و تحلیل 
این دو حوزه باز مشــاهده می‌شــود که عملیات روانی به 

مراتب گستره‌ای بیش از این دو حوزه دارد. 
امــروزه، ســازمان عملیات روانی آمریــکا به صورت 
تشکیلاتی در ســازمان‌های نظامی و غیرنظامی شناخته 
 Mind war شده است و صاحب‌نظران این رشته نیز، معادل
را به عنوان یک علم مستقل از عملیات روانی نپذیرفته‌اند. 
آمریکایی‌هــا پس از شکســت در ویتنــام گفتند: ما 
جنــگ را باختیم نه بدان خاطر که در نبرد نظامی جنگ 
را واگذار کرده باشــیم، بلکه به‌خاطر اینکه ما در عملیات 
روانی با شکست مواجه شدیم. اراده ملی ما برای پیروزی 
بســیار مؤثرتر از آنچه در ویتنام شمالی و ویت‌کنگ مورد 

حمله قرار گرفت، با تهاجم رو‌به‌رو شد و فهم این واقعیت 
دشمن را به ایستادگی تشویق کرد تا اینکه سرانجام، آمریکا 
شکست خورد و به خانه‌ گریخت. بنابراین، عملیات روانی ما 
شکست خورد نه بدان خاطر که اصول آن درست نبود بلکه 
بدان خاطر که با عملیات روانی ویتنام همخوانی نداشت. 
تلاش‌های ارتش هرچند موفقیت چشمگیر دربر داشت، اما 
عملیات روانی ما واقعاً اذهان مردم کشور ویتنام را تغییر 
نداد و حتی در داخل کشــور نیز در برابر تبلیغات دشمن 
از مردم آمریکا دفاع نکرد. جنگ روانی و تسلط بر اذهان‌، 
هوشمندانه و ‌ستیزه‌جویانه است. هوشمندانه است بدین 
معنی که طراحی شده، سیستماتیک و تلاش جامعی است 
که تمامی سطوح فعالیت استراتژیک تا فعالیت تاکتیکی 
را دربر می‌گیرد. ‌ســتیزه‌جویانه اســت زیــرا دیدگاه‌ها و 
نگرش‌هایی که بر ضد ما هســتند، باید به‌صورت مؤثر به 
دیدگاه‌هــا و نگرش‌هایی برای حمایــت از ما که درصدد 
دستیابی به پیروزی هستیم، تغییر کند. ما در جنگ پیروز 
نخواهیم شد، مگر آنکه خود را در برابر عقاید و نگرش‌های 
تلقین‌شده از سوی دولت‌های متخاصم حفاظت کنیم. ما 
باید اذهان مردم کشور هدف را پیش از اینکه به حمایت 
از ارتش خود تصمیم بگیرند تغییر دهیم و باید خود را به 
آن ارتش‌هــا قبل از آنکه نیروهای جنگنده‌مان حتی آنها 

را در میدان نبرد مشاهده کنند، برسانیم. 
در جنگ روانی، جنگ رسانه‌ها و تبلیغاتی در جایگاه 
بــس مهمی قرار دارد؛ زیرا این رســانه‌ها هســتند که با 
تبلیغات خود می‌کوشــند تا اذهان و قلوب را به ســمتی 
سوق دهند که می‌خواهند و بینش‌ها و نگرش‌ها را تغییر 
دهند. تبلیغات که به قصد تسلط بر اذهان و تغییر نگرش‌ها 
انجام می‌شــود، بنا به تعریف هارولد لاسول عبارت است 
از: »بیــان عقاید یا اقدامات حساب‌شــده افراد یا گروه‌ها 
به منظور تأثیرگذاری بــر عقاید یا اقدامات دیگر افراد یا 
گروه‌ها از طریق دســتکاری روان‌شناختی افراد و گروه‌ها 

برای اهداف از پیش تعیین شده.«

القای ترس در ملت خویش از سوی مستکبران
خداوند همه انسان‌ها را از گمراهی و مخالفت با احکام 
مستقل عقلی و در نتیجه احکام امضائی و تاسیسی شریعت 
برحذر می‌دارد و خواهــان تقوا و پرهیز و مدیریت نفس 
می‌شود تا از هرگونه منکر و زشتی عقلانی و شرعی پرهیز 
کنند و به جای آن به معروف عقلانی و شرعی رو آورند و 
ســعادت را در دنیا و آخرت برای خود رقم زنند. بنابراین، 
هشــدار دادن و ترساندن خداوند برای بهره‌گیری درست 
از مواهب و رســیدن به آسایش و آرامش یعنی سعادت و 
خوشبختی اســت)زمر، آیات ۱۶ و ۳۶( اما خداوند هرگز 
دوستان خود را نمی‌ترساند: ألَا إنَِّ أوَْلیِاء اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلیَهِمْ 
وَلاَ هُمْ یحْزَنوُنَ؛ آگاه باشید که دوستان خدا هیچ خوف از 
آینده و اندوهی از گذشته ندارند)یونس، آیه ۶۲(؛ زیرا آنان 
کسانی هستند که در مسیر تقوای الهی گام برداشته‌اند و 
نفس خویش را کنترل و مدیریت کرده و در مسیر خوبی‌ها 
و پسندیده‌ها حرکت کرده‌اند.)احقاف، آیه ۱۳؛ مائده، آیه 

۶۹؛ بقره، آیه ۲۷۷؛ اعراف، آیه ۳۵(
خوف و خشیت مؤمنان بر خاسته از دانش و شناخت 
است)فاطر، آیه ۲۸؛ روم،‌آیه ۲۳( از این‌رو ترس برخاسته 
از توهم و تلقینات دروغین و شــیطانی نیست؛‌ این ترس 
همواره با آرامش درونی نیز همواره است که ناظر به رحمت 
الهی اســت.)حجر، آیــه ۵۶؛ روم، آیه ۳۶( پس هرگاه به 

عظمت الهی و جلال او می‌نگرند،‌ خشیت و ترس در ایشان 
آشکار می‌شود و هرگاه به رحمت و جمال الهی می‌نگرند، 
امیدوار و شاد می‌شوند. در مقابل، ابلیس دوستان خود را 
می‌ترساند و در دل‌شان هراس می‌افکند. این ترس ریشه در 
توهم دارد و با القائات دروغین همراه است. خداوند در‌باره 
سلوک و روش ابلیس می‌فرماید: در واقع، این شیطان است 
که دوستانش را م‏ىترساند. پس اگر مؤمنید از آنان مترسید 
و از من بترسید.)آل‌عمران، آیه ۱۷۵( بنابراین اگر در قلبى 
ترس از غیرخدا پیدا شود، نشانه عدم تکامل ایمان و نفوذ 
وسوسه‌هاى شیطانى است‌، زیرا م‌ىدانیم در عالم بیکران 
هستى تنها پناهگاه خدا است و مؤثر بالذات فقط او است 

و دیگران در برابر قدرت او قدرتى ندارند.

اصولا مؤمنان اگر ولى و سرپرســت خود را که خدا 
است با ولى مشرکان و منافقان که شیطان است مقایسه 
کنند، م‌ىدانند که آنها در برابر خداوند هیچ‌گونه قدرتى 
ندارند و به همین دلیل نباید از آنها، کمترین وحشــتى 
داشــته باشند، نتیجه این ســخن آن است که هر کجا 
ایمان نفوذ کرد شــهامت و شــجاعت نیز به همراه آن 

نفوذ خواهد کرد.
اما شــیاطین و مســتکبران، همواره می‌کوشــند تا 
با ایجــاد توهم و دروغ و حتی ســوگندهای دروغین به 
مقدسات‌، ترســی در درون مردمان ایجاد کنند و آنان را 
همراه خویش ســازند. آنان پیش از آنکه دشمنان خود را 
بهراســانند،‌ ملت و دوستان خود را می‌ترسانند؛ زیرا آنان 
نیاز به همراهی کســانی دارند که اهدافشان را اجرا کنند. 
آنان در جای امن خود می‌نشــینند و هرگز میدان جنگی 
را تجربه نمی‌کنند، ولی بردگان فکری خود را برای دفاع 

از منافع خود به میدان می‌فرستند. 
شیاطین جنی از جمله ابلیس از آنجا که خود توانایی 
بسیاری از کارها را ندارند، از شیاطین انسانی بهره می‌گیرند 
که همان کافران،‌ مســتکبران و ظالمان هستند. خداوند 
از آنها به عنوان اولیای شــیاطین یاد می‌کند؛‌ زیرا ولایت 
شــیطان را پذیرفته و راه او را می‌روند. شیاطین جنی به 
مستکبران می‌آموزند که برای تسلط بر ملت خویش باید 

آنان را از حقیقت بترسانند و با وارونه نشان دادن حقایق، 
وحشت را در دل‌های ملت خویش ایجاد کنند تا برده‌وار 

در خدمت اهداف آنان با میل و رغبت عمل کنند. 
خداونــد گزارش می‌کند که فرعون تلاش داشــت تا 
ملت خود را بترساند و آنان را تحت کنترل خود درآورده 
و در مسیر اهداف استکباری خویش به‌کار گیرد. از این رو 
مردم قبطی مصر را از یهودیان و دعوت حضرت موسی)ع( 
می‌ترساند و می‌گوید که هدف از دعوت الهی و توحیدی 
حضرت موسی)ع( چیزی جز تسلط بر ملت و ثروت مردم 
مصر نیســت.)اعراف، آیات ۱۰۹ و ۱۱۰؛ شعراء، آیات ۳۴ 
و ۳۵( فرعون که از مســتکبران است برای تسلط بر ملت 
خویش بر آن شد تا دولت استکباری‌اش را بهشت موعود 
برای قبطیان نشــان دهد و از روزگار تسلط موسی و دین 
موسوی بر ملت بهراساند.)طه، آیه ۶۳( موسی‌هراسی که 
فرعون در پیش گرفت موجب شــد تا نه‌تنها جز شماری 
اندک از قوم یهود به موسی)ع( ایمان نیاورند)یونس،‌ آیه 
۸۳( و از قــوم قبطی هم تنها مؤمن آل‌فرعون اســت که 

ایمان می‌آورد.)سوره غافر(
هراس‌افکنی در میان قوم و ملت خود از شــیوه‌های 
مستکبران برای سوءاســتفاده و تسلط بر قلوب و اذهان 
آنان اســت. این روشی شــیطانی است که مستکبران در 
طول تاریخ برای تســلط بر ملت‌های خود به‌کار گرفته‌اند 
و اکنون نیز دولت‌های استکباری در جهان چون آمریکا آن 
را به‌کار می‌گیرد. آمریکای استکباری با ترویج اسلام‌هراسی 
در میان ملت خود و بیان اینکه شــیوه و ســبک زندگی 
آمریکایی بهترین زندگی است و مانند فرعون مدعی این 
معنا هستند که سبک زندگی آمریکایی آرمانی‌ترین شیوه 
و سبک زیست است: »بطریقتکم المثلی«)طه، آیه ۶۳( و 
اسلام و مسلمانان که مدعی عدالت‌خواهی برای مستضعفان 
جهان هستند، می‌خواهند شما را از این زندگی آرمانی دور 

سازند و جامعه آرمانی شما را نابود کنند.)همان(
القای ترس برای کنترل ذهن از روش‌هایی اســت که 
از دیرباز مورد اســتفاده بوده است اما امروز با کمک علم 
در خدمت شــیطان، این روش برای سلطه مستکبران بر 
مستضعفان مورد استفاده قرار می‌گیرد. کنترل یا مدیریت 
ذهن )Mind Control( با القای ترس، امروز روشی است که 

از طریق رسانه‌های جمعی انجام می‌شود.

 بهره‌گیری استکبار از علوم روان‌شناسی و اجتماعی
برای تسلط بر اذهان 

‌هارولد لاسول )Harold Lasswell( استاد علوم سیاسی 
 )Hadley Cantril( دانشــگاه شــیکاگو و‌ هادلی کنتریل
روانشــناس بنیاد راکفلر در تحقیقات خود تلاش کردند 
تا سازوکارهای لازم برای سنجش و مدیریت افکار عمومی 
را برای شست‌وشــوی مغزی و القای ترس در جوامع به 

دست آورند.
زمینه‌هــای مــورد علاقــه تیــم روانشناســان و 
جامعه‌شناســان تحت مدیریت بنیاد راکفلر، نحوه تأثیر 
جانبداری احساســی و افکار واهی بر قضاوت و چگونگی 
تغییر فرآیند قضاوت حیــن مطالعه یک موضوع از یک 
وضعیت به وضعیت دیگــر در فرد و همچنین چگونگی 
امکان تغییــر رفتار و گرایش گروه‌هــا بود. هدف همه 
تحقیقات بنیادهایی چون کارنگی و راکفلر کنترل افکار 

عمومی یا کنترل اذهان عمومی و جهت‌دهی آن بود.
بنیاد راکفلر بودجه‌های سنگینی را در اختیار محققین 
علوم اجتماعی قرار داده اســت تا هنر تلقین افکار را به 
نحو احســن مطالعه کرده و در مسیر اهداف استعماری 

بنیاد به‌کار بندند. 
یکی از نتایج مطالعات آنها آشکار شدن بعد اجتماعی 
حس ترس در انســان و سوءاســتفاده از آن توسط تیم 
تلقیــن بنیــاد راکفلر بود. محققین بنیــاد دریافتند که 
تــرس، چه القائــی و چه به هر صــورت دیگر رخ دهد؛ 
موجب می‌شــود که شخص تبدیل به یک قربانی راضی 

برای طبقه اشراف شود.
هاولند در جایی می‌گوید: »مجبور نیستید برای ایجاد 
ترس درد و رنج ایجاد کنید. کورتکس قدامی مغز انسان 
عملکرد ذاتی برای فکر در مورد ترس را به عهده دارد. ما 
کاملا مجهز شده‌ایم تا بتوانیم تصور کنیم که چه چیزی 

ممکن اســت روی دهد و سپس احساسات مقدماتی را 
تجربه کنیم. این موضوع در تکامل ما مؤثر بوده اســت 
اما می‌تواند موجب مشکلاتی مانند ترس از اتفاقاتی که 
ممکن اســت هرگز روی ندهند شده و در نتیجه باعث 
ایجاد اســترس در ما شود که می‌تواند منجر به پذیرش 

ترغیب از سوی دیگران شود.«
در واقع این چند جمله اساس برنامه‌ریزی‌های کلان 
نظــام آمریکا در بازی با افکار عمومی مردم خویش طی 
دهه‌های گذشته بوده است. ابتدا یک ترس واهی بزرگ 
ایجاد می‌شــود، ســپس این تــرس در جامعه از طریق 
رســانه‌ها تقویت شده و به اســترس و اضطراب و حتی 

وحشت جمعی منجر می‌شود. 
آنــگاه برنامه‌ریزان کلان وارد گود شــده و از طریق 
رسانه‌ها راهکارهای گوناگونی ارائه می‌دهند. سپس مردم 
وحشــت‌زده که در ذهن خــود درگیر نتایج خیالی یک 
تهدید بزرگ هستند به قبول یک یا چند راهکار ترغیب 
می‌شــوند و به این ترتیب سیاست‌های توسعه‌طلبانه و 
جنگ‌افروزی و لشکرکشــی‌های مختلف، سیاست‌های 
اقتصادی اســتثماری و حتی سیاست‌های ضدبشری و 
ضدفطــری فرهنگی نیز براحتی راه خود را باز می‌کنند. 

)سایت تابناک به نقل از مشرق‌نیوز 99/1/19(
براســاس اصول روانشــناختی دســته‌جمعی، نظام 
آمریکا همواره در دوره‌های مختلف، مردم این کشــور را 
با ترس‌های گوناگون درگیــر می‌کند تا براحتی آنان را 
به قربانیــان اهداف خود تبدیل کند. در یک دوره خطر 
شوروی بعد از آن خطر صدام سپس القاعده و به‌دنبال آن 
هم‌اکنون نیز تروریسم و اسلام‌هراسی از طریق رسانه‌های 
تحت کنترل سیاستمداران سرسپرده به اقسام راکفلرها به 
عنوان ابزار ایجاد ترس در مردم آمریکا مورد بهره‌برداری 
قرار می‌گیرند. اکنون نیز ایران هسته‌ای و اسلام‌هراسی 
در دســتورکار قرار گرفته است تا ترس مورد نیاز برای 

جامعه آمریکایی و جهانی را القا کنند. 
از طرفی با شیعه‌هراســی در جهان اسلام، ملت‌های 
مسلمان را از همراهی با ایران اسلامی بازمی‌دارد و آنان 
را به خدمت خود می‌گیرد و از توان جهان اســام برای 
مانع شــدن از پیشروی اســام عدالت و اسلام سیاسی 

استفاده می‌کند.

است.  در مساجد و مجامع، حتى در كوچه و معبر، زن با 
مرد مختلط نبوده است. 

راستى اگر كسى بيماردل‏ نباشد تصديق مك‏ىند كه 
راه اسلام راه معتدل و متعادلى است. اسلام در عين اينكه 
نهايت مراقبت را براى پاىك روابط جنسى به عمل آورده 
است هيچ‌گونه مانعى براى بروز استعدادهاى انسانى زن 
به وجود نياورده است بلكه كارى كرده است كه اگر اين 
برنامه دور از هر افراط و تفريطى اجرا شود، هم روحيه‌ها 
سالم م‏ىماند و هم روابط خانواده‏‌ها صميم‏‌ىتر و جد‏‌ىتر 
م‏ىگردد و هم محيط اجتماع براى فعاليت صحيح مرد و 
زن آماده‏تر م‏ىشود. آنچه به نام مصلحت‌انديشى عنوان 
م‌ىشود كه م‏ىگويند مصلحت نيست گفته شود هرچند 
حقيقت باشــد، عقيده من برخلاف اين مصلحت‌انديشى 

است. من مصلحت را در گفتن حقيقت م‏‌ىدانم.

آنچه اسلام م‏ىگويد نه آن چيزى است كه مخالفان 
اسلام، اسلام را بدان متهم مك‏ىنند، يعنى محبوسيت 
زن در خانه و نه نظامى اســت كــه دنياى جديد آن 
را پذيرفته اســت و عواقب شوم آن را م‏ىبيند، يعنى 

اختلاط زن و مرد در مجامع.
حبــس كلــى زن در خانه، نوعى مجــازات بود 
كــه به‏طور موقت در اســام براى زنــان بدكار مقرر 

شد.)نساء/۵(
مقصود اين است كه اسلام با اختلاط مخالف است 

نه با شركت زن در مجامع ولو با حفظ حريم.
اسلام م‏ىگويد: نه حبس و نه اختلاط بلكه حريم. 
ســنت جارى مسلمين از زمان رسول خدا همين 
بوده است كه زنان از شركت در مجالس و مجامع منع 
نم‏ىشــده‏اند ولى همواره اصل »حريم« رعايت شده 

آنچه مصلحت ايجاب مك‏‌ىند جز اين نيست كه: حضور زن در اجتماع از نگاه اسلام
بايد اين خيال را از ســر زنان امــروز خارج كنيم كه 
م‏ىگويند »حجاب در عصر حاضر غيرعملى اســت«؛ 

- و- ثابت كنيم كه: 
- اولا حجاب اسلام‌ى، كاملً منطقى و عملى است.
ثانياً كوشــش كنيم كه در فعاليت‌هاى فرهنگى، 
اجتماعى، بهداشتى، واحدهاى اختصاصى براى زنان به 
وجود آوريم و با فعاليت‌هاى مختلط و واحدهاى مختلط 

كه تقليد احمقانه‏‌اى از اروپاييان است مبارزه كنيم. 
تنها در اين صورت است كه زنان شخصيت واقعى 
خــود را بازخواهند يافت و به نام آزادى و مســاوات، 
ابزار و بازيچه و احياناً وسيله اطفاء شهوت مردان قرار 

نخواهند گرفت.
 مجموعه‏ آثار استاد شهيد مطهرى 
 )مسئله حجاب(، ج‏19، 
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با تلخیص و ویرایش جزئی


